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چه کسی پشتیبان کارگران است؛ امنیت شغلی و تعیین دستمزدها دست کیست؟

زنده بــــــاد  کــــارِ   کارگــــر
بگذارید از این آخری ها حرف بزنم؛ از شواهد جاری و جدیدتر، 

از هپکو اراک، از نیشکر هفت تپه، از ماشین سازی تبریز، 

از کنتورسازی قزوین و... اینهایی که اخبارشان هرکدام 

خبر از بیکاری، فشار اقتصادی، مشکلات معیشتی و فشار 

روانی کارگران داشت و دارد؛ اینهایی که از دانشجویان تا 

مردم عادی پای کار مطالبه گری شان آمدند، ولی جریان 

سرمایه داری همچنان مثل بولدوزر از روی آنها می گذرد. 

راستش معتقدم بدترین بهانه برای نوشتن از کارگرها، روز 

کارگر و یادآوری این روز برای آنهاست، اما دیدم در این مورد 

خیلی تنها نیستند؛ معلم ها هم همینند، پرستارها هم 

همین و خیلی دیگر از مشاغل و حرف هم همین وضعیت 

را دارند و اینکه مثلا فلان تاریخ در تقویم به نام شان خورده 

است، هیچ توفیری در وضعیت آنها ندارد و حتی یادآوری آن 

حسابی زجرآور است. با این حال همان کلیدواژه های آشنای 

یکی دو سال اخیر فضای رسانه ای، مساله تعیین حداقل 

ع  دستمزد، بیکاری تعداد زیادی از کارگرها بعد از شیو

کرونا و نداشتن امنیت شغلی، اعتراضات نافرجام کارگری 

و برچسب های امنیتی، تشکل های بی بخار و اتحادیه ها و 

سندیکاهای بی فروغ کارگری و همه و همه ایجاب می کنند 

هر روز و هرلحظه برای این اقشار کم توان و باغیرت بنویسیم 

و می نویسیم. به قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر 

اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه مولفه را 

داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه محور شکل 

بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع 

سوم تشکل یابی است. این سه مساله روی هم اثر می گذارند 

و از هم اثر می پذیرند و تحقق هرسه باهم و به حد مطلوب 

می تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد 

کند. با این همه نوشتن از تمام اضلاع این مثلث و نوشتن از 

جزئیات و شرایط هر سه مولفه در یک صفحه روزنامه ممکن 

نیست. شاید بتوان اشاره خردی به آنها داشت که البته 

کارشناسان در گفت وگو با »فرهیختگان« این کار را کرده اند، 

اما در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله 

معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای 

گوناگون زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مساله 

تشکل یابی و نقش اتحادیه ها، تشکل ها و سندیکاهای 

کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی 

ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان که 

به باقی مولفه ها پرداخته شده، به این 

است.  نشده  درخوری  توجه  ضلع 

به همین خاطر و در توصیف، تحلیل و 

تشریح جایگاه و اهمیت تشکل های 

کارگری، اتحادیه ها و سندیکاهای 

و فعالان  با کارشناسان  کارگری 

حقوقی و کارگری گفت وگو هایی 

پیگیری  وضعیت  هم  تا  شتیم  ا د

مطالبات کارگران توسط این تشکل ها 

و هم جایگاه و اثرگذاری آنها در ایران را 

بررسی کنیم.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار ابتدا در ارتباط با مسائل اصلی 

کارگران در تمام دنیا و در گفت وگو با »فرهیختگان« به ارائه توضیحاتی پرداخت 

و گفت: »به صورت کلی مطالبات کارگران را برای تمام طول سال و همه دوره ها و 

همه کشورها می توان در سه مقوله به عنوان سه ضلع مثلث دسته بندی کرد. این 

سه مطالبه، درواقع مطالبات اولیه کارگران است که بقیه آنها در مطالبات ثانویه جای 

می گیرد و اگر این سه مطالبه عمل کند، قطعا سایر مشکلات از بین خواهد رفت. 

موضوع امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلع این مثلث است که از همدیگر 

هم تاثیر می پذیرند و هیچ یک را نمی توانیم به صورت مجزا رشد دهیم یا به صورت 

مجزا مطالبه کنیم. این مطالبات باید همواره در کنار هم رشد کند و بالا برود.«

خدایی در ادامه به مساله مقایسه وضعیت مطالبات کارگران در ایران با سایر 

کشورهای دنیا هم اشاره کرد و افزود: »شاید صرفا مقایسه این مطالبات با 

کشورهای دیگر صحیح نباشد، چون این موارد و سطح پوشش های اجتماعی 

و قوانین کشورها و تاثیر آن روی معیشت مردم متفاوت است؛ به عنوان مثال، 

کشورهایی که پوشش های تامین اجتماعی )نه به عنوان سازمان تامین اجتماعی( 

کافی داشته باشند، شاید مشکل معیشتی و مشکلات دیگرشان به اندازه ما حاد 

نباشد. در کشورهای دیگر که قوانین آنها اجازه تشکل یابی به نحو دیگری را به 

کارگران داده باشد، شاید مساله تشکل یابی چندان از اهمیت ویژه ای که در 

کشور ما برخوردار است، برخوردار نباشد. در بحث امنیت شغلی هم اگر در 

کشوری زندگی کنیم که عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت مناسبی داشته 

باشد، قوانین نقش کمتری در حمایت از امنیت شغلی کارگران دارند. پس 

خیلی نمی توان بدون توجه به جزئیات صرفا ایران را با سایر کشورها مقایسه 

کرد. باتوجه به شرایط خاص کشور ما، هرسه  این موارد یعنی امنیت شغلی، 

معیشت و تشکل یابی جزء مواردی هستند که در نقطه اضطراری مطالبات 

کارگران قرار گرفته اند  و متاسفانه این مقایسه هایی که با بقیه کشورها می شود، 

دقیقا به ما آسیب می زند. خیلی از آقایان صرفا با نگاه به خارج و اینکه مشاهده 

می کنیم آنجا مزد به صورت توافقی تعیین می شود، آن را به عنوان مثال درنظر 

می گیرند و آن کشور قبله آمال می شود، چراکه مزد را به صورت توافقی تعیین 

می کنند و به این نکته توجه نمی کنند که در این کشور تشکل های کارگری و 

کارفرمایی وجود دارد و عرضه و تقاضای نیروی کار به صورتی است که به کارگر 

اجازه چانه زنی برای کار کردن یا کار نکردن را می دهد تا بتواند از حق و حقوق 

خود دفاع کند. من خیلی نمی خواهم این موارد را با کشورهای دیگر مقایسه 

کنم، چون به صورت جامع نیاز به زمان دارد تا شرایط این کشورها را کاملا با هم 

مقایسه کنیم، نه اینکه صرفا بحث درآمد یا امنیت شغلی یا تشکل یابی باشد.«

در ادامه اما برای بهتر روشن شدن وجوه حقوقی و جایگاه مطالبات کارگران در نظام حقوقی ایران و مقایسه این 

فضا با سایر نظامات حقوقی با رسول کوهپایه زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم. او 

دراین باره به »فرهیختگان« گفت: »بحث طبقه کارگر، موضوع حقوق کارگر، روابط کارگری و مناسبات کارگری 

از مباحث بسیار مهم، حساس و تعیین کننده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی است. 

این موضوع با داشتن ابعاد مختلف و پیچیدگی های فراوان و تاثیراتی که بر سایر ارکان، مناسبت ها و روابط دیگر 

دارد، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در کشور ما براساس آمار ارائه شده طبقه کارگر حدود 26میلیون 

نفرند که در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات اداری، بانکی و... مشغول به کارند و به لحاظ 

کمی، کیفی و پراکندگی در عرصه های گوناگون این موضوع اهمیت قضیه را دوچندان می کند. در نگاه کلان 

می توان گفت مطالبات کارگران در سه دسته مهم دستمزد، امنیت شغلی و حق تشکل تقسیم بندی می شود و 

قابل بررسی است. از نقطه نظر حقوقی در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که روابط حاکم بر کار به دودسته 

روابط فردی و جمعی تقسیم می شوند. روابط فردی بر ویژگی ها و مختصات حقوق فردی کار مثل قراردادهای 

انفرادی بین کارگر و کارفرما حاکم است. درحالی که روابط جمعی ابعاد و جنبه های مختلف ازجمله سندیکاها و 

تشکل های کارگری و کارفرمایی، تعیین مزد توسط نمایندگان سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما و مسائلی از این 

دست را بررسی می کند. جوامع و کشورهای مختلف براساس میزان توسعه و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی و ساختارهای قانونی و نظام حقوقی خود هریک از این روابط را به نحوی تعریف و تضمین می کنند. 

مستحضرید که ذات و طبیعت نامتعادل رابطه میان کارگر و کارفرما به این معنا که کارگر را ناچار به تبعیت از شرایط 

تحمیلی کارفرما می کند و اصطکاک منافع بین آنها وجود دارد؛ کارگر به دنبال حداکثر منافع و دستمزد است و 

کارفرما به دنبال پرداخت حداقل هاست.  این امر سبب می شود هدف نهایی حقوق که عدالت برای همه اقشار 

جامعه است در اینجا مخدوش شود، به  همین  دلیل حقوق کار با نگرشی عدالت خواهانه و با موضع گیری های 

جانبدارانه به نفع طبقه ضعیف تر یعنی کارگر پا به میان نهاده و با حمایتگری به تنظیم و تعدیل این رابطه نابرابر 

می پردازد. درواقع حقوق کار نوعی حقوق حمایتی است و یکی از مهم ترین اهداف قانونگذاری و تعیین حقوقی 

در موضوع کار و کارگر برقراری توازن و عدالت بین منافع متضاد کارگر و کارفرماست. این دو کنشگر براساس 

قدرت، موقعیت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی در وضعیتی کاملا نابرابر نسبت به هم قرار دارند و نظام حقوقی 

باید سازوکار حمایتگری یکجانبه را در پیش گیرد تا این رابطه نامتعادل به سمت تعادل حرکت کند، علاوه بر اینکه 

حقوق کار قوانین حمایتی را پیش بینی کرده و به تضمین اجرای این قوانین هم پرداخته است که به نحوی طرفین 

نمی توانند با توافق خلاف آن را مقرر کنند. به عبارت دیگر این قوانین، قوانین آمره محسوب می شوند. قانون کار 

ایران دارای جنبه های حمایتی است؛ فصل سوم قانون کار از مواد ۳۴ تا ۸۴ این جنبه های  حمایتی را مورد تایید و 

تاکید قرار داده است و قراردادهای خصوصی بین کارگر و کارفرما را درصورتی معتبر می داند که امتیازها و مزایایی 

کمتر از مواد مقرر در این قانون برای کارگر در نظر گرفته نشود، ازجمله این موارد تعیین حداقل دستمزد توسط 

شورای عالی کار است. جنبه های حمایتی قانون کار ضمانت های اجرایی کیفری هم پیش بینی کرده است.«

این حقوقدان در ادامه به وضعیت کارگران، مطالبات آنها و تشکل های کارگری در ایران برای پیگیری مطالبات کارگران اشاره 

کرد و گفت: »کارگران برای اینکه بتوانند به دو نیاز اصلی خود یعنی حداقل دستمزد و امنیت شغلی برسند و آن را تامین کنند، 

نیاز دارند در قالب مساله سوم یعنی حق تشکل آن را پیگیری کنند. در این خصوص اصل 26قانون اساسی آزادی تشکل های 

صنفی و سیاسی را در چارچوب قانون پذیرفته است، مشروط   بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و 

اساس جمهوری اسلامی را رعایت کنند. به هرحال آزادی تشکل از حقوق بنیادین کارگران است. ماده 17۸قانون کار چنین 

عنوان می کند که هرکس شخص یا اشخاصی را به اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی کند 

یا مانع عضویت در تشکل های کارگری و کارفرمایی شود و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف آنها جلوگیری 

کند به جریمه نقدی و حبس یا هر دو محکوم می شود. اصل 26قانون اساسی حق تشکیل انجمن، سندیکا و تشکل های کارگری 

را به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه این است که قشر و جمعیت کارگر علی رغم اینکه به لحاظ مالی و اقتصادی جزء قشر 

فرودست جوامع تلقی می شوند، همواره درطول تاریخ در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش خاص و بعضا بی بدیلی را بازی کرده  

و بسیار اثرگذار و تحول برانگیز بوده اند، ازاین رو دولت ها و حاکمیت ها نگاه ویژه و خاصی به وضعیت کارگران دارند، چه به لحاظ 

بعد تقنینی و چه ابعاد اجرایی و قضایی موضوع! اگر بخواهیم مثال تاریخی بیاوریم نقش کارگران به خصوص کارگران صنعت 

نفت در پیروزی انقلاب اسلامی در اعتصابات سال 57 نقش غیرقابل انکاری است. در کشورهای دیگر مثال به روز بزنیم موضوع 

اعتصابات کارگران در فرانسه که به جلیقه زردها موسوم شده و تحولات و آثاری که  همراه داشته، موید جایگاه و نقش مهمی است 

که قشر کارگر در تحولات اجتماعی و سیاسی می تواند ایفا کند. در کشور ما باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی و شرایط ویژه ای 

که ناشی  از تحمیل تحریم های بین المللی است، وضعیت کارگران به لحاظ اقتصادی و معیشتی باید بیش از پیش مورد توجه 

قرار گیرد، یعنی بحث حداقل دستمزد که مهم ترین دغدغه قشر کارگر است، نیاز به توجه بیشتری دارد. شاید در بعد تقنینی 

از این حیث مشکلی نداشته باشیم، کمااینکه ماده ۴1 قانون کار اعلام کرده تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از فاکتورها 

براساس نرخ رسمی تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و سال گذشته این نرخ بالای ۴0درصد اعلام شده بود، اما 

متاسفانه همانطور که در جریان هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را 21درصد 

اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است. البته این شورا متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست که نماینده کارگران 

مصوبه را امضا نکرد و در کمال شگفتی و تعجب این مقرره تصویب و ابلاغ شد تا در این سال به خصوص، سال جهش تولید که 

کارگر یکی از مولفه های اصلی موضوع تولید است، این مساله بر موضوع تولید در کشور می تواند تاثیرات نامطلوبی بگذارد. 

البته در این خصوص اقدامات حقوق و قانونی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری صورت گرفته و من شخصا با برخی 

نمایندگان محترم کارگری صحبت کرده ام و اخذ وکالت هم انجام شده و امیدوار هستم در دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو 

شود. درنتیجه برای بهبود شرایط اقتصادی تثبیت آرامش، امنیت اجتماعی و سیاسی و رونق و پیشرفت در تولید نیازمند توجه 

بیشتر به قشر کارگر هستیم؛ هم به لحاظ حمایت های قانونی و هم حمایت های اجرایی دولت در عمل و توجه بیشتر نهادهای 

ذی صلاح مربوطه وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران، می طلبد که بازنگری مجددی در نحوه ارتباط با این قشر داشته 

باشیم و البته قشر کارگر هم با دریافت آموزش های صحیح و آشنایی بیشتر با حقوق خود و حرکت در چارچوب قانون و مقررات 

جهت پیشبرد خواسته ها و مطالبه گری به حق خود درواقع می تواند از وضعیت فعلی عبور کند و در جایگاه مطلوب تری قرار گیرد.«

کوهپایه زاده در ادامه به اسناد، قوانین و سازمان های بین المللی در ارتباط با مقوله کار و کارگری 

اشاره کرد و گفت: »در سطح بین المللی هم سازمان بین المللی کار به عنوان اولین سازمان 

تخصصی وابسته به سازمان ملل راهکارهاو مصوباتی جهت توسعه و ارتقای حقوق کار ارائه داده 

است. دستیابی به صلح پایدار و عدالت اجتماعی به وسیله ایجاد قوانینی که حقوق کارگران را 

تضمین کند از اهداف عمده حقوق کار است. ازاین رو همواره وضع قوانین کارآمد باید مورد نظر 

قانونگذار قرار گیرد. دولت های عضو سازمان های بین المللی کار باید همواره قوانین و مقرراتی 

را که حقوق داخلی خود تصویب می کنند با مصوبات سازمان بین المللی کار همسو باشد و به 

تابعیت از مقاوله نامه ها و توسعه نامه ها در حقوق داخلی زمینه پیشرفت و ارتقای حقوق کارگران 

را به ارمغان بیاورند. به عنوان نمونه مقاوله نامه شماره ۸7 این سازمان مصوب 19۴۸ چهار اصل و 

حق مهم را برای کارگران که یکی از دغدغه های آنها بحث حق تشکل است، به رسمیت شناخته 

و مورد تایید و تاکید قرار داده است؛ اول حق تشکیل سازمان بدون اجازه قبلی، دوم حق تنظیم 

اساسنامه و آیین نامه و انتخاب نمایندگان و اداره برنامه کار کارگران توسط خود آنها و سوم اینکه 

تعلیق یا انحلال فعالیت کارگران، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری از سوی مقامات دولتی موکول 

است به رعایت تشریفات قضایی، اصل چهارم اصل تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون توسط 

کارگران و عضویت در سازمان های بین المللی است که در این زمینه می شود به اعلامیه جهانی 

حقوق بشر موارد 20 و 2۳ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 22 و کنوانسیون های 

منطقه ای حقوق بشر اشاره کرد، یعنی اسناد و سازمان های بین المللی مدافع حقوق کار و کارگر. 

درنهایت با نگاهی کلی می توان گفت این سه مطالبه اصلی قشر کارگر یعنی حداقل دستمزد 

متناسب جهت رفاه لازم و حق تشکل و امنیت شغلی را در مواد و توصیه نامه ها و مقاوله نامه های 

مختلف مورد تاکیدند. به لحاظ تاریخی شاید بتوان گفت استقرار مشروطیت در ایران نقطه عطفی 

درخصوص حمایت از کارگران و حق تشکل و تشکیل انجمن و سندیکای کارگری بود. موادی 

از قانون مشروطه در این راستا قابل توجه است، ازجمله ماده 20 و 21 قانون مشروطه که آزادی 

اتحادیه ها و انجمن ها را به رسمیت شناخته است. همانطور که مستحضرید نخستین اتحادیه 

کارگری در سال 12۸6 توسط کارگران چاپخانه تهران تشکیل شد. قانونگذاری کار در ایران از 

حیث رعایت جنبه های حمایتگرانه مطلوب نبود، به این معنا که قبل از انقلاب هیچ قانونی در این 

مورد توسط مجلس تصویب نشد و فقط چند آیین نامه، لایحه و مصوبه آزمایشی تهیه شد. پس 

از پیروزی انقلاب هم لایحه قانون کار فرازونشیب های فراوانی را پشت سر گذاشت و اختلافات 

فراوانی را برانگیخت. پس از اختلاف فراوان بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص چندماده، 

سرانجام در جلسات متعددی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد این مواد اختلافی 

مطرح شد و با اصلاح آنها در 29 آبان 69 قانون کار به تصویب رسید.«

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان کمی جزئی تر به نقش تشکل های 

کارگری در کشور اشاره کرد و گفت: »درخصوص نقش اتحادیه ها در کشور ما 

یک واقعیت را باید بپذیریم که سطح تشکلات رسمی ما تنها 12درصد کارگران 

را پوشش می دهد. از آن گذشته تشکل های فعلی ما ازنظر کیفیت عملکرد 

در سطح ضعیفی هستند و این گفته را با تاکید بیان می کنم و اینکه تشکل ها 

ناظر بر عملکرد افراد نیستند. تشکل خاصی مدنظرم نیست، ولی به صورت 

کامل همه تشکل های ما از استقلال لازم برای اینکه بتوانند از منافع کارگران 

دفاع کنند، برخوردار نیستند. از آن گذشته، نقش مستقل را هم دولت ها و 

بقیه نهادها برای تشکل ها قائل نیستند و به خاطر این عملکرد تشکل های ما 

به آن صورتی که توقع می رود از منافع کارگران دفاع کنند، نمی کنند. حداقل 

خود من به عنوان عضو این تشکل ها و عضو ارشد این تشکل ها نمره قبولی 

نمی دهم و احساس می کنم خیلی ضعیف عمل می کنیم. اما نباید این نکته 

را فراموش کنیم که این ضعیف عمل کردن به معنای ناکارآمد بودن صرف 

نیست. منتها شرایطی داریم و در این شرایط خاص که متاسفانه از یک سو 

تحریم هستیم و از سوی دیگر نوع سیاست های حوزه هایی غیر از حوزه کاری 

ما باعث می شود مسیر برای ما دشوارتر باشد. خیلی جاهای دیگر شاید 

این مشکلات را نداشته باشند. در تشکل ها، افرادی وجود دارند که تلاش 

می کنند این ساختار را اصلاح کنند و این تلاش ها طی سال ها نمود بیرونی 

پیدا می کند و دیده می شود و جامعه این تلاش ها را می بیند و امیدواریم 

به نتیجه برسد. اما به صورت کلی درحال حاضر نقش تعیین  کننده ای برای 

هیچ یک از اتحادیه های کارگری کشور قائل نیستم و دلیل اصلی آن، قطع 

ارتباط این تشکل ها با بدنه کارگری است که متاسفانه این ارتباط کامل را 

چه ازنظر کلامی و چه ازنظر ساختاری با بدنه کارگران پیدا نکردند. البته 

معنی اش این نیست که ارتباط صفر است، ولی این ارتباط کافی نیست.«

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی 
۳  مطالبه اصلی کارگری

کارگران ایران با سایر کشورها بدون درنظر گرفتن شرایط آنها درست نیست مقایسه 

جدال بین کارگر و کارفرما؛ دعوای همیشگی که نظام حقوقی 
باید با توسل به قوانین آن را حل وفصل کند

یم در بعد تقنینی مشکلی ندار
اما حداقل حقوق ها در ایران غیرقانونی است!

اسناد بین المللی
و سازمان های بین المللی مدافع حقوق کار و کارگر

تشکل های کارگری ما استقلال لازم برای پیگیری مطالبات را ندارند

امنیت شغلی در حوزه کارگری
! یبا صفر  تقر

بیش از 88 درصد
 کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند

حداقل حقوق کارگر نیمی از 
ینه هایش را هم پوشش نمی دهد هز

خدایی ابتدا به ضلع اول این مثلث مطالبه گری اشاره کرد و گفت: 

»درحال حاضر اگر بخواهیم به امنیت شغلی در کشور امتیاز 

دهیم که وضعیت کارگران در این مقوله چطور است، براساس 

آمارهای موجود بیش از 96درصد قراردادهای رسمی 

ثبت شده ما موقتی هستند. اگر به این تعداد پیش بینی 

حدود سه میلیون کارگر غیررسمی را هم اضافه کنیم که 

از حداقل ها برخوردار نیستند، آنها هم فاقد امنیت شغلی 

هستند و درنهایت به این نتیجه خواهیم رسید که امنیت شغلی 

ما در حوزه کارگری در محدوده صفر سیر می کند.«

این فعال حوزه کارگری در ادامه به موضوع معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: 

»بعد از امنیت شغلی، موضوع معیشت است که درحال حاضر حداقل مزد 

تعیین شده حتی نیمی از هزینه های یک خانوار را پوشش نمی دهد. اگر 

به گفت وگوی بعد از تعیین مزد آقای وزیر دقت کنید )با اینکه روی این 

عدد هم بحث داریم( ایشان عنوان می کند عدد تعیین شده 55درصد 

سبد معیشت است، درحالی که چنین نیست و مجموع درآمدها را با 

مجموع درآمد ردیف های جانبی مزد حساب کرده اند و این عدد می تواند 

به نسبت سبد تعیین شده باشد و اگر این ماجرا را بپذیریم، کسی نیست پاسخ 

بدهد که تکلیف ۴5درصد باقی مانده چیست؟«

عضو کارگری شورای عالی کار اما در تشریح و توصیف ضلع سوم مطالبات اولیه 

کارگری به مساله مهم تشکل یابی اشاره کرد و با انتقاد از وضعیت تشکل های 

کارگری در ایران گفت: »درنهایت اما به موضوع و ضلع سوم ماجرا می رسیم 

که بحث تشکل یابی است. براساس آمارهای موجود، حداکثر 12درصد 

کارگران شاغل در تشکل های رسمی متشکل هستند؛ یعنی بیش 

از ۸۸درصد کارگران برای پیگیری امور خود فاقد تشکل هستند، 

بنابراین در این شرایط کاملا مشخص است که در هیچ یک از مطالبات 

اولیه یعنی امنیت شغلی، معیشت و اقتصاد و تشکل یابی وضعیت مطلوبی 

نداریم و بالطبع در مطالبات ثانویه وضعیت از این هم بغرنج تر خواهد بود.«


